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عبرت های عاشورا 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای )حفظه الله(

براى  که  دهد  مى  درس  ما  به  عاشورا  دارد.  هایى  درس  و  ها  پیام  عاشورا 
حفظ دین باید فداکارى کرد. درس مى دهد که در راه قرآن باید از همه چیز 
گذشت. درس مى دهد که در میدان نبرد حق و باطل، همه افراد اعم از کوچک 
و بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان، شریف و وضیع و امام و رعیت با هم در 
یک صف قرار مى گیرند. درس مى دهد که جبهه دشمن با همه توانایى هاى 
ظاهرى بسیار آسیب پذیر است. همچنان که جبهه بنى امیهّ به وسیله کاروان 
اسیران عاشورا در کوفه آسیب دید، در شام آسیب دید، در مدینه آسیب دید و 

بالأخره هم نهضت عاشورا به فناى جبهه سفیانى منتهى شد.
از  بیش  بصیرت  دین،  از  دفاع  ماجراى  در  که  دهد  مى  درس  ما  به  عاشورا 
بدانند،  که  این  بدون  ها  بصیرت  بى  است.  لازم  انسان  براى  دیگر  چیزهاى 
فریب مى خورند و در جبهه باطل قرار مى گیرند چنان که در جبهه ابن زیاد 
نبودند ولى از بى بصیرت ها بودند. این ها  فُسّاق و فجّار  کسانى بودند که 
البته همین درس ها کافى است که یک ملت را از  درس هاى عاشوراست. 
ذلت به عزّت برساند. همین درس ها مى تواند جبهه کفر و استکبار را شکست 

بدهد. این ها درس هاى زندگى ساز است. این، آن جهت اول است. 
 جهت دوم از جهات مربوط به حادثه عاشورا، عبرت هاى عاشوراست. عاشورا 
غیر از درس، یک صحنه عبرت است. انسان باید در این صحنه نگاه کند تا 
عبرت بگیرد یعنى چه؟ یعنى خود را با آن وضعیت مقایسه کند و بفهمد در چه 
حال و وضعى قرار دارد. چه چیزى او را تهدید مى کند و چه چیزى براى او 
لازم است. این را عبرت مى گویند. مثلًا هنگامى که شما از جاده اى عبور مى 
کنید و اتومبیلى را مى بینید که واژگون شده یا تصادف کرده و آسیب دیده و 
مُچاله شده و سرنشینانش نابود شدند، مى ایستید و به آن صحنه نگاه مى کنید، 
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چرا؟ براى این که عبرت بگیرید. براى این که برشما معلوم بشود که چه جور 
سرعت و حرکت و چه جور رانندگى به این وضعیت منتهى مى شود. این هم 
نوع دیگرى از درس است اما درس از راه عبرت گیرى. حال مى خواهیم این 

را یک قدرى بیش تر بررسى کنیم.
اولین عبرتى که در قضیه عاشورا ما را متوجه خود مى کند این است که ببینیم 
چه شد که پنجاه سال بعد از درگذشت پیغمبرْ جامعه اسلامى به آن حد رسید 
که کسى مثل امام حسین)ع( ناچار شد براى نجات جامعه این چنین فداکارى 
بکند. یک وقت این فداکارى بعد از گذشت هزار سال از صدر اسلام است یا 
یک وقت در قلب کشورها و ملت هاى مخالف و معاند با اسلام است، این 
یک حرفى است امّا این که حسین بن على)ع( در مرکز اسلام، در مدینه و مکه 
)مرکز وحى نبوى( با وضعیتى مواجه شود به طورى که هر چه نگاه کند ببیند 
چاره اى جز فداکارى نیست )آن هم فداکارى خونین و با عظمتى(، این قابل 
تأمل است. مگر چه وضعى بود که حسین بن على)ع( احساس کرد که اسلام 
فقط با فداکارى او زنده مى ماند و الا  از دست مى رود؟ عبرت این جاست، 
ما باید نگاه کنیم و ببینیم که چه شد که فردى مثل یزید بر جامعه اسلامى حاکم 
شد؟ جامعه اسلامى که رهبر و پیغمبرش در مکه و مدینه پرچم ها را مى داد 
العرب و مرزهاى  دست مسلمان ها و آن ها مى رفتند تا اقصا نقاط جزیرة 
شام، امپراتورى روم را تهدید مى کردند و سربازان دشمن نیز از مقابلشان فرار 
مى کردند و مسلمین پیروزمندانه برمى گشتند )مثل ماجراى تبوک( و جامعه 
اسلامى که در مسجد و مَعبرَ آن، صوت تلاوت قرآن بلند بود و شخصیتى مثل 
پیغمبرْ با آن لحن و نفََس، آیات خدا را بر مردم مى خواند و مردم را موعظه مى 
کرد و آن ها را در جاده هدایت با سرعت پیش مى برد. چطور شد که همین 
جامعه، همین کشور و همین شهرها آن قدر از اسلام دور شدند تا کسى مثل 
یزید بر آن ها حکومت کرد؟ چرا باید وضعى پیش بیاید که کسى مثل حسین 
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بن على)ع( ببیند چاره اى ندارد جز این فداکارى عظیم، که در تاریخ بى نظیر 
است. چه شد که آن ها به این جا رسیدند؟ این همان عبرت است. ما باید این 
را امروز مورد توجه دقیق قرار بدهیم. ما امروز یک جامعه اسلامى هستیم. 
باید ببینیم آن جامعه اسلامى چه آفتى پیدا کرد که کارش به یزید رسید. چه 
شد که بیست سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین)ع( در همان شهرى که ایشان 
حکومت مى کرد سرهاى پسران امیرالمؤمنین)ع( را بر نیزه کردند و در آن شهر 
گرداندند! کوفه همان جایى است که امیرالمؤمنین)ع( توى بازارهاى آن راه مى 
رفت، تازیانه بر دوش مى انداخت و مردم را امر به معروف و نهى از منکر 
مى کرد. فریاد تلاوت قرآن در آناء اللیل وأطراف النهّار، از مسجد و تشکیلات 
آن بلند بود. این همان شهر است که حالا دخترها و حرم امیرالمؤمنین)ع( را 
به اسارت در بازار آن مى گردانند. چه شد که ظرف بیست سال به این جا 
رسیدند؟ جواب، این است: رسیدند که یک بیمارى وجود دارد که مى تواند 
جامعه اى که در رأس آن کسى مثل پیغمبر اسلامْ و امیرالمؤمنین)ع( بوده است 
را در ظرف چند ده سال به آن وضعیت برساند. پس این یک بیمارى خطرناکى 
است و ما هم باید از این بیمارى بترسیم. امام بزرگوار ما اگر خود را شاگردى 
از شاگردان پیغمبرْ محسوب مى کرد، سرفخربه آسمان مى سود. افتخار امام 
ما کجا و پیغمبرْ کجا؟ جامعه اى را که پیغمبرْ ساخته بود، بعد از مدت چند 
سال به آن وضع دچار شد و لذا جامعه ما خیلى باید مواظب باشد که به آن 
بیمارى دچار نشود. عبرت این جاست. ما باید آن بیمارى را بشناسیم و آن را 

یک خطر بزرگ بدانیم و از آن اجتناب کنیم.
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سیدالشهداء چگونه قربانی تفکیک مذهب از حکومت شد ؟
استاد حسن رحیم ازغدی / حجت الاسلام حسین سوزنچی

 ِ شبهات  زبان  با  یا  روم  هراکلیوس  یا  ایرانی  فرِخزاد  رستم  سلاح  با  اسلام 
کافرانۀ ابن ابی العوجاء و کفرگویی امثال او و نظریات جاثلیق، زمینگیر نشد؛ 
الاحبار،  کعب  فتوای  با  و  درداء،  ابو  و  ابوهریره   ِ جعلی   ِ روایات  با  اسلام 

ابوموسی اشعری و شریح قاضی کشته شد. 
سید الشهدا در کربلا قربانی تحریف اسلام شد. این روند مسخ مذهب، تفکیک 
ِ مذهب از حکومت، تفکیک اخلاق از سیاست، حذف »محتوا« و »حفظ شکل« 
بود که به مبهم و مجهول الهویه کردن اسلام، هزار قرائتی کردنش، تفسیر به 
رأی قرآن، تحریف دین و منحط کردن اسلام انجامید و همین، هدف آنهاست؛ 

‌نه از صحنۀ روزگار برانداختن اسلام، که می دانند ممکن نیست. 
کنند. مات  را  اسلام  خواستند  می  کنند،  محو  را  اسلام  خواستند  نمی  آنان 
اسلامی می خواستند و می خواهند بسازند که دیگر با گنج قارون و تخت 
فرعون، کاری نداشته باشد. یک اسلام ِ بی طرف که با سیاست و اجتماعیات 
و حکومت و عدالت و حقوق بشر، کاری نداشته باشد. یک مذهب ِ فردی 
و عبادی و خصوصی که ربطی به این مسائل عینی نداشته باشد و در حوزۀ 
حقوق بشر، دخالت نکند. می خواستند دین را به مقداری شعائر خنثی و غیر 
عینی و غیر سیاسی تبدیل کنند و یک اسلام خواب و گیج و کور بسازند و 
تحویل مردم بدهند. می گفتند و بارها می گفتند که دعوای ما با امام حسین)ع(، 
با حسن)ع( و پدرشان، دعوای اسلام و کفر نیست. چرا علی)ع( و فرزندانش 
مدام می خواهند بگویند که آنان عین اسلام هستند و مخالفانشان چون بنی امیه 
، مظهر کفر هستند؟ نخیر ، نبرد شما با ما، نبرد اسلام و کفر نیست؛ بلکه نبرد 
دو قبیله است با دو قرائت از اسلام. همه هم در پیروزی انقلاب اسلام، سهم 
داشتیم. درست است که ما بنی امیه دیرتر از شما پیوستیم و بعد از فتح مکه، 
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مسلمان شدیم و شما چند سال زودتر؛ اما بالاخره همه مان بودیم! 
دقت می کنید؟ بعدها هر وقت امام حسین)ع( از اسلام و جهاد و عدالت و 
شهادت و جهاد حرف می زد، همینان او را متهم می کردند که فتنه گر است. 
عین این تعابیر در تاریخ و در روایت است. می گفتند که ایشان قانون شکن 
مذهب  اینها،  مذهب  و  بیندازد  تفرقه  اسلامی  جامعۀ  در  خواهد  می  است؛ 
شمشیر و خشونت است؛ همان حرفهایی که مسیحیان ِ آن موقع می زدند و 
مستشرقین تا همین اواخر هم می زدند و هنوز هم می زنند که اسلام در اصل، 
پیامبر مسلّح بوده؟  پیامبر مسلّح است... کدام  پیامبرش هم،  دین خشونت و 
این اولین پیامبر مسلّح است و...! بعدها بنی امیه هم همین حرف ها را دربارۀ 

حسین بن علی)ع( زدند.
دستگاه تبلیغاتی معاویه و یزید، بشدت فعال بود. آنان می خواستند یک عرفان 
و معنویت قلابی درست کنند و اسلام را در آن منحصر کنند. اتفاقا عرفان و 
معنویتشان هم معنویت و عرفان اسلامی نبود و تحریف شده و منحرف بود. 
نه فقط شریعت اجتماعی اسلام، بلکه معنویت اسلام را هم خراب کردند؛ زیرا 
در  بلکه ریاضت  نیست؛  بودایی و مسیحی  نوع  از  رهبانیت  اسلام،  معنویت 
صحنۀ جهاد در عین متن زندگی است. در منطق حسین بن علی)ع(، فراغت از 
»دنیا«، فراغت از تکلیف و حقوق نیست، فراغت از سیاست و اقتصاد نیست. 
زیرا اسلام فقط یک مقدار شعار و شعائر ساکن نیست. دینامیسم اسلام، چیزی 
نبود که از بیرون به اسلام، قَلَمه زده باشند؛ بلکه ذاتی اسلام بود و آنها می 
بین  دعوا  دعوا،  بنابراین  بکنند.  تحریف  و  کتمان  را  اسلام  ذاتیات  خواستند 
»اسلام ِ کتاب و سنت» بود که حسین)ع( برایش کشته شد با »اسلام ِ جعلی ِ 
اموی«، دینی که در حکومت و حقوق بشر و... هیچ دخالت نمی کند و حرف 
نمی زند و حکمی نمی دهد؛ یک معنویت قلابی و مبهم و فردی که هر کسی 
هم می تواند داشته باشد؛ ولی در حکومت و مناسبات عینی اجتماعی نباید 
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دخالت بکند. چون دستگاه اموی معتقد بود که اصلا حکومت عقیدتی، حرف 
ُ‌ مُلکُ الجاهلیة«، همان حرفی که ابوسفیان -  مُفت است. می گفتند :»المُلک 

پدر معنوی و از جهاتی، جسمانی ِ حزب بنی امیه - صریح گفته بود. 
درست    هایش  که چشم  ابوسفیان  رسید،  به حکومت  سوم  خلیفۀ  که  زمانی 
نمی دید، داخل جلسۀ‌ حکومتی خطاب به خلیفه گفت : »ببین! حکومت ربطی 
است. حکومت  دنیایی  عالمیة. حکومت، حکومت  امرٌ  الامر،  ندارد.  دین  به 
دینی، حکومت عقیدتی و اخلاق و عدالت و این حرف ها، شعار است. باید 
بر اساس حکم الجاهلیه، یعنی همان سبکی که قبل از اسلام داشتیم، ‌حکومت 

کنیم؛ منتها این بار به نام اسلام.«
نقطۀ مقابلش، اسلام نابی بود که امام حسین)ع( نمایندۀ آن بود؛ اسلامی که 
و  ها  جناح  و  احزاب  و  حاکمان  خلوت  حیاط  حکومت،  داد  می  آموزش 
قبایل و افراد نیست؛ آموزش می داد که حکومت، یک امانت از طرف خدا 
و مردم است؛ اسلامی که می آموخت اولیای خدا حتی وقتی حاکم نبودند، 
بهانه      نمی آوردند که چون حکومت در دست ما نیست، دیگر ما تکلیفی 
نداریم؛ بلکه باز هم کیسۀ غذا و آرد و خرما بر شانه می گذاشتند و به در خانۀ 
فقرا    می رفتند و با محرومیت و فقر مبارزه می کردند؛ چه رسد به وقتی که 
به حاکمیت می رسیدند. وقتی در کربلا، بعضی از بنی اسد آمدند بالای جنازۀ 
سید الشهدا که قطعه قطعه شده بود، دیدند بر روی شانۀ مبارک امام، زخمی 
است که اثر شمشیر و نیزه و شلاق نیست بلکه ردّ یک تماس مزمن و مداوم 
با گوشت و پوست شانه هاست. این شانه ها سال ها با این فشار، مأنوس بوده 
است. از حضرت سجاد)ع( پرسیدند که این ها چیست؟ امام)ع( فرمودند: آثار 
کیسه های پر از آرد و نان و خرماست که پدرم هر شب بر دوش می گذاشت 
و به خانۀ فقرا می برد. آن قدر این عمل تکرار شده بود که آثارش بر شانۀ امام 

مانده بود. و این از آثار امامت در همۀ ائمۀ اهل بیت)ع( بود. 
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اگر از مُهر نبوت چیزی شنیده اید، بدانید که آثار این کیسه ها هم مُهر امامت 
بر شانۀ اهل بیت بود؛ زیرا این خصلت مشترک همۀ اهل بیت بود که از پیامبر 
اکرم)ع( آموخته بودند. در میان آنان یک فرهنگ بود. اینان می گفتند باید به 
دنبال برقراری حکومت عدل باشیم؛ اما تا وقتی به حکومت نرسیده ایم، نیز 
وظایفی داریم و به آن وظایف تا هر جا می توانیم، عمل می کنیم. می گفتند 
اقتصاد و فرهنگ و سیاست و قضاوت، چهار عرصه برای عبادت و برای تأمین 

حقوق مردم و حدود الهی است . 
اینان معتقد بودند آرمانی که گرسنگی گرسنگان به آن لطمه نزند، یک آرمان 
انسانی نیست؛ چه برسد به یک آرمان الهی . اهل بیت)ع( شیعیانشان را حتی به 
یک قطرۀ اشک یتیمان هم حساس کرده بودند و می گفتند که از کنار محرومان 
و مظلومان، بی تفاوت عبور نکنید؛ چه رسد به بی عدالتیهای بزرگ در جامعۀ 

انسانی که سزاوار اغماض نیست. 
و  بود  آرمانی  اهدافی  به سیاست و حکومت،  از ورود  بیت)ع(  اهل  اهداف 
ورودشان به سیاست ، یک ورود کاملا معنوی بود. فرهنگی بود که از دیدن 
گونه های چال افتادۀ فقرا به خود می لرزیدند . خطبه ای که سید الشهدا)ع( 
در »منا« دارند، علما و بزرگان جهان اسلام را توبیخ می کند که چرا ساکت    
معیشته  علی  »مستضعف  مردم،  از  ای  عده  که  بینید  نمی  مگر  اید؟  نشسته 
ولی  کنند؟!  تأمین  توانند  نمی  را  شبشان  نان  و  اند  گرسنه  یعنی  مغلوب«؛ 

حکومتی ها در دربار، بخور بخور راه انداخته اند. 
بود.  بود که هنوز معاویه زنده  منا، در شرایطی  امام حسین)ع( در  سخنرانی 
این خطبه بسیار زیبا و با شکوه است. در فرهنگ اسلام و تشیع، بین حرف 
و عمل ِ حاکمان و عالمان دین، تضاد نیست و نباید باشد. حکوم ت،محرمانه 
رفتار نمی کند. حکومتی که حسین)ع( به دنبال آن است، یک رؤیای خیالی 
نیست، حرکت مارپیچ بدون برنامه در حکومت نیست. ایشان چشمانش را به 
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یک نقطۀ نامعلوم ِ پشت ابرها ندوخته بودند و از مجهول، حرف نمی زدند. 
در منطق حسین بن علی)ع(، دست ِ دهندۀ دولت باید از دست ِ گیرندۀ آن 
بالاتر باشد. و چون اثر تصمیمهای دولت، روی پوست و استخوان مردم باقی 
می ماند، پس حاکمان باید وسواس شدیدی علیه کارگزارانشان و به نفع مردم 

داشته باشند. امام هم همین وسواس را داشتند .
را  بود، مردم  آن  دنبال تشکیل  به  بن علی)ع(  منطق حکومتی که حسین  در 
با صدای تیز و توهین آمیز، صدا نمی زدند و کاری نمی کردند که مردم به 
حاکمان، شک کنند. دولت در اسلام، در این تعریف، یک کیفیت ِ مقدّس پیدا 
المؤمنین)ع( و  امیر  از شهادت  بعد  به تدریج  انحراف هایی که  اما  می کند؛ 
اتفاقاتی  انبار شد و  سقوط حکومت امام حسن)ع( در داخل حکومت دینی 
که یک به یک در دهه های قبل از عاشورا افتاد و یک به یک نیز توجیه شد، 
باعث شد که مردم از حکومت دینی و جامعۀ دینی و از فرهنگ دینی فاصله 
گرفتند و ناگهان در سال شصت و یک هجری، همۀ این انحراف ها آوار شد. 
تو گویی بیست سال تمام، پایه های یک نظام و جامعه را موریانه بخورد و 

بجود و سپس ناگهان آن ساختمان بعد از بیست سال آوار شود و فرو بریزد.
چنین نبود که در کربلا یک اتفاق ناگهانی و غیر مترقبه افتاده باشد، نه. هیچ 
اتفاق ناگهانی نیفتاد، چون کشتار انقلابیون قبلًا در زمان معاویه هم می شد. در 
آن بیست سال، بسیاری از اصحاب امیرالمؤمنین)ع( را کشتند و اصلاً‌ دستور 
داده بود هر کس را که )علی دین علی( - یعنی در خط علی)ع( است - بکشید 

و لعن علی)ع( به تمام منبرهای حکومتی، بخشنامه شده بود. 
می خواهم بگویم عاشورا، تنها کشتاری نبود که در زمان بنی امیه اتفاق افتاد. 
دادند؛ ولی  انجام  از عاشورا  قبل  بسیاری  اعدام های  و  ترورها  ها،  عام  قتل 
مُحرّم شصت و یک هجری، وقتی است که دیگر همۀ آن فسادها و انحراف 
 ِ انقلاب  سوم  نسل  چشم  پیش  اتفاق،  این  بخصوص،  و  شود  می  آوار  ها 
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پیامبر)ع( که از آنان به »تابعین ِ تابعین« تعبیر می کنند، می افتد. »اصحاب«، 
نسل اول انقلاب پیغمبرند؛ »تابعین« و » تابعینِ تابعین« نسل دوم و سومند. در 
این دوران، برخی از بقایای اصحاب پیغمبر)ع( هم کم کم به همان فرهنگ 
جاهلیت قبل از اسلام رجعت کرده بودند یا به نحوی از خود، رفع تکلیف   
دهانشان  در  ریگ  برم،  نمی  را  اسمشان  که  اصحاب  از  بعضی  کردند.  می 
گذاشته بودند تا حرف سیاسی نزنند! برای اینکه اوضاع، مشتبه شده بود و می 
گفتند ما نمی دانیم در این دعواهای میان اصحاب پیغمبر)ص( با یکدیگر، چه 
کسی بر حق است و کدام باطل؟ و بنا بر این، از صحنۀ سیاست، منزوی شده 
بودند. عده ای رفتند و مشغول عبادت شدند. و بعضی شان از زُهّاد ِ ثمانیۀ 
مشهور در فرهنگ عرفانی اسلام شدند، برخی هم فاسد شدند. بسیاری هم 

مرده یا خانه نشین و از کار افتاده بودند.
ادبیات ِ صدر اسلام، ادبیات بدر و احُد و خیبر و فرهنگ تقوا و جهاد تغییر 
کرده بود. آن ادبیات حتی برای بعضی از اصحاب پیغمبر هم دیگر انگیزه بخش 
نبود و برای آنان کهنه شده بود؛ زیرا خودشان عوض شده و فاسد گشته بودند 
و شعارهایی که خود در دوران جوانی حاضر بودند به پای آن خون بدهند 
و جان ببازند، برای ایشان بی مزه شده بود و می گفتند دیگر کهنه شده ایم. 
شرایط و اوضاع آن زمان را دیگر نمی فهمیدند. علت هم این بود که بتدریج 
در دهه های بعد از پیغمبر)ص(، از آن ایده ها و آرمان ها فاصله گرفته بودند. 
عده ای از اصحاب پیغمبر هم متأسفانه جزو سرمایه دارها و گردن کلفت های 
»مال ِ مردم خور« شده و در باندهای حکومتی دوران قبل از امیرالمؤمنین)ع( 
جا خوش کرده بودند و بعد در دوران معاویه که همه چیز فاسد شد، آنها هم 
علنی فاسد شدند. تا وقتی که دینداری مزه می داد و منافع داشت، آنان دیندار 
بودند؛ اما همین که دیگر مقرون به صرفه نبود، دین را کنار گذاشتند. این همان 
تعبیری است که سید الشهدا)ع( فرمودند: » الدّین لعَبٌِ‌ عَلی الَسِنتَهَُم« : دین 
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برای اینها یک بازی زبانی است. فقط بر سر زبان هایشان دین دارند؛ اما موقع 
امتحان که برسد و قرار باشد از چیزهایی بگذرند: »قَلّ الدّیانون« ؛ دیندارها چه 
کم هستند! دقت کنید که تعبیر سید الشهدا)ع( دربارۀ بعضی از همین بزرگان 

جهان اسلام و مردم بود. 
کم کم این اصحاب، در دوران حکومت، به اشراف مذهبی و سرمایه دارهای 
متظاهری تبدیل شدند که دیگر حلال و حرام نمی شناختند و نسل بعد آنان 

هم اشراف زاده هایی لامذهب شدند...
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امام حسین )ع( به دنبال چه حکومتی بود ؟
گفتاری از حسن رحیم پور ازغدی

شما می پرسید که حسین بن علی)ع( به دنبال چه حکومت دینیی بود و آیا این 
یک حکومت ، ممکن بود؟ آری ممکن بود، آن حکومت دینی که سید الشهدا)ع( 
در راه آن شهید شد، درست در نقطه مقابل حکومت دینی قلابی اموی و عباسی 
قرار می گرفت. علی)ع( به محض آنکه بر سر قدرت آمد ، معاویه را عزل کرد.
آن حکومت دینی که حسین)ع( می خواست دوباره اقامه بشود ، همین حکومت 
بود. حکومتی که حاکمش، علی)ع(، مَصقَلَه بن هُوِیره را که از کارگزاران خودش 
بود، به جرم قوم و خویش بازی در حکومت، گوشمالی داد، حکومتی که با علاء 
بن زیاد، یکی دیگر از مسئولان که خانه ای اشرافی برای خود ساخت، برخورد 
کرد . حکومتی که وقتی مُنذِرِ بنِ جارود، پارتی بازی کرد، حضرت او را کوبید. 
حکومتی که وقتی عبدالله بن زَمعه، سهم اضافی از اموال عموم و بیت المال برای 
خود خواست، حضرت امیر)ع( او را پیش چشم مردم، تحقیر کرد. حکومتی که 
وقتی ابن عباس، پسر عموی خود علی)ع(، در حاکمیت، خطا کرد، او را در هم 
کوبید و گفت : به خدا سوگند، با شمشیری تو را خواهم زد که هر کس را با این 
شمشیر زدم، به جهنم رفت. حکومتی که آهن گداخته به دست برادرش عقیل 
نزدیک کرد؛ چون سهم اضافی از بیت المال می خواست. حکومتی که ابوالاسود 
دوئلی را که از اصحاب درجه یک خود علی بن ابی طالب)ع( و آدم صالح و 
شریفی بود، از قضاوت عزل کرد؛ برای آنکه صدایش را در جلسه دادگاه بلند 

کرده بود. 
حکومتی که حسین)ع( به خاطر آن شهید شد، حکومتی بود که اهل سازش 
و سستی نباشد. حضرت امیر)ع(، نکته مهمی فرموده اند که باید این تعبیر را 
مجریان همه حکومت ها ببینند. روایت بسیار مهمی است. فرمودند: »کسانی 
می توانند حکومت دینی واقعی تشکیل بدهند که اهل مداهنه و سازشکاری و 
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مصانعه و ریاکاری نباشند؛ کسانی که با صاحبان قدرت و ثروت و با جناح های 
قوی و سرمایه دارها و با قدرت های داخلی و خارجی، معامله نکنند و نترسند؛ 

کسانی که محافظه کار نباشند».
بازار  مالی  ناظر   - ابن حرمه  وقتی  که  . حکومتی  توانند  می  اینان  فقط  آری 
اهواز- دزدی کرد ، رشوه گرفت و اختلاس کرد ، حضرت امیر)ع( او را به 
زندان انداخت و دستور داد او را به انفرادی بردند )یعنی ملاقات ممنوع شد ( و 
فرمود او را در نماز جمعه و جلوی چشم مردم، شلاق بزنید نه اینکه مجازات 
مخفی کنید ؛ بلکه آبرویش را بریزید. حکومتی که امام حسین)ع( می خواست 
احیا کند ، حکومتی بود که خودش و مردم قبلا تجربه کرده بودند و در عاشورا 
به خاطر همان اصول کشته شد. حکومتی که وقتی ظرف های عسل از بیت المال 
یمن رسیده بود، حضرت امیر)ع( خواست همان را آنگونه که همه چیز را تقسیم    
می کرد، به مساوات تقسیم کند و حتی از یک ظرف عسل هم نگذشت و گفت 
آن را نیز بیاورید؛ می خواهیم بین فقرا توزیع کنیم. وقتی آوردند، حضرت در ِ 
ظرف را باز کرد و دید که دست خورده است. از قنبر پرسید: چه کسی به اینها 
دست زده است؟ معلوم شد که یکی از نزدیکان حضرت گویا میهمان برایش 
آمده و قبل از تقسیم سهم دیگران، به اندازه سهم خود - و نه بیشتر - عسل 
برداشته است. حضرت فورا او را خواست و شلاق خود را جلوی صورت او 
گرفت و پرسید: به اجازه چه کسی در این عسل ها تصرف کردی؟ گفت : من 
تنها به اندازه سهم قانونی خود برداشتم و بیشتر از سهمم بر نداشتم. فرمود: تو 
حق نداشتی زودتر از بقیه مردم برداری گر چه تو هم از این عسل ها حقی داری، 
کَ قَبلَ انَ ینَتفَعَِ المُسلمِونَ بحُِقُوقهِمِ.«؛ قبل از اینکه سهم  »لیَسَ لکََ  انَ تنَتفَعَِ بحَِقِّ
مردم را بدهم، تو حق نداشتی برداری. وقتی تقسیم کردم و سهم همه را دادم، 
آن وقت تو هم می گیری؛ اما حق نداری جلوتر از بقیه، صرفا به خاطر آنکه از 

خویشان من هستی، حتی سهم خودت را برداری !
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حسین)ع( به دنبال اعاده چنین حکومت دینی است که عملی هم بود و اتوپیای 
خیالی نبود ، فرضیات نبود و دست کم دو سه بار تجربه شده بود ؛ در عصر 
پیامبر)ص(، در عصر امیر المومنین »ع« و در عصر امام حسن)ع(، حکومتی که 
شما در عهدنامه مالک اشتر و سرتاسر نهج البلاغه می توانید مختصاتش را یک 
به یک ترسیم بکنید که چون فرصت نیست، عبور می کنیم. حکومتی که به زن 
اشرافی قریش و کنیز ایرانی او به یک اندازه از بیت المال سهم می دهد و وقتی 
او اعتراض می کند که مگر من با این اسیر مساویم ؟ حضرت امیر مشتی خاک 
بر می دارد و می پرسد: »این خاک که در دست من است ، آیا این طرف با آن 
طرف خاک فرقی دارد ؟ می گوید : نه ، خاکها را جلوی پای زن اشرافی می ریزد 

و می گوید : به سهم خودت و این برابری ، قانع باش . بردار و برو.«
امام حسین)ع( می خواهد چنین حکومت دینی را دوباره احیا بکند؛ حکومتی 
که وقتی اصولش را علی)ع( اعلام کرد ، به عمرو عاص خبر دادند که اگر دست 
علی برسد، تمام اموال تو را مصادره می کند و تو را از اموال حرام، عریان می 

کند؛ چنان که پوست از چوب بر می کنند.
خلاصه ، این دینی که حسین)ع( می گوید ، غیر از دینی است که من و تو می 
گوییم . این حکومت دینی که علی و آل علی)ع( به تبع قرآن و سنت به دنبال آن 
هستند ، غیر از حکومت دینیی است که من و تو درباره اش حرف می زنیم که در 
آن ، همه کار می شود کرد و اسمش را فقط اسم دینی می گذاریم و یک عنوان 
مذهبی روی هر چیزی می توان گذاشت. اهل بیت پیامبر)ص( به دنبال چیز 
دیگری هستند و با اینها نمی شود ساخت. فقط باید آنان را از سر راه برداشت ؛ 
همین . عمرو عاص ها و معاویه ها، اولیای خدا را از سر راه بر       می داشتند 
تا راحت حکومت کنند و همه آن عزیزان، مسموم شدند یا شهید شدند یا به 

زندان رفتند یا تبعید شدند.
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نگاهی به جغرافیای سیاسی زندگی سید الشهدا)ع(
استاد حسن رحیم پور ازغدی

توجه داشته باشید که مؤلفه های زیادی عمل کردند تا بشود در روز روشن ، حسین 
بن علی)ع( را در جامعه ای که جدش بنا کرده و پدرش سالها بر آن حکومت کرده 
بود، کشت و سرش را بر سر نیزه برد. شرایط زیادی دست به دست هم داد تا جامعه 
و تاریخ ، کربلا خیز شد. من فقط به یکی دو مورد اشاره می کنم که باید نسبت به 

آنها حساس بود.
یک ، آن »فئه باغیه« ای است که پیامبر)ص( گفته بودند که روزی وارد حکومت 
اسلام می شوند و قدرت را در دست خواهند گرفت. آنان بتدریج و از دوره های 
قبل، در داخل حکومت اسلامی خزیدند . باندهای فاسد قدرت طلب، ابتدا در گوشه 
حاکمیت دینی خزیدند؛ ولی کم کم فرصت پیدا کردند و توطئه های پیچیده ای برای 
جنگ قدرت، طراحی و اجرا کردند و گام به گام، همین احزاب و جناح ها، احزاب 
شرک و نفاق در حکومت، نفوذ کردند و جای پا یافتند. آنان اصول نهضت پیغمبر)ع( 
را قبول نداشتند ولی تظاهر می کردند که قبول دارند و شروع به تحریف این اصول 
کردند و به توخالی کردن آن پرداختند و پله پله بالا آمدند تا حاکمیت بتدریج تغییر 

کرد. ظاهر حکومت دینی، باقی بود ولی باطنش عوض شد.
یکی دیگر از مؤلفه های مؤثر اینکه بعضی از سران سابقه دار جهان اسلام و اصحاب 
پیامبر)ص( کم کم فاسد شدند و در پی دنیا افتادند تا زهد و گذشت و فداکاریهای 
سابق خود را جبران کنند و به اشراف، سرمایه دارهای بزرگ و رانت خواران حکومتی 
تبدیل شدند. بعضی شان کسانی بودند که سابقه جهاد و تلاش ، انفاق ، تبعید، شکنجه 
شدن و فداکاری های بزرگ داشتند و فقط شهید نشده بودند، و الا بسی فداکاریها 
کرده بودند؛ افراد خوشنامی که کم کم اولویت هایشان عوض شد، اخلاقشان، طرز 
فکرشان و طرز حرف زدنشان تغییر کرد و از آن آرمان ها و ایده ها فاصله گرفتند، 
همچنین با جناح های مخالف اسلام که بظاهر، مسلمان شده بودند، علیه علی و آل 
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علی)ع( و برای حفظ منافع خود ائتلاف کردند و انحرافات مالی، عقیدتی، اخلاقی و 
سیاسی بتدریج در این مدت اتفاق افتاد.

نکته دیگر اینکه شهادت سید الشهدا)ع( در دوره نسل سوم نهضت پیغمبر)ص( 
اتفاق افتاد که جوانانی وارد جامعه شده بودند که حلاوت تعالیم ِ چشم در چشم ِ 
پیامبر)ص( را نچشیده و در و احُد و خیبر و خندق را ندیده بودند؛ ولی می دیدند 
که اصحاب پیغمبر با یکدیگر درگیرند و همگی هم از اسلام و قرآن و دین، دم            
می زنند. تشخیص برای اینان به واقع مشکل بود که آیا علی)ع( و حسن)ع( و 
حسین)ع( حق می گویند یا آن آقایانی که با اینان درگیرند؟ این نسل سوم در هر دو 

جبهه هم حضور داشته اند. 
اگر بخواهم درباره جغرافیای سیاسی زندگی سید الشهدا عرض کنم، باید بگویم که 
ایشان در سال های سه یا چهار هجری به دنیا آمدند؛ یعنی حول و حوش جنگ 
احد و در کوران مبارزات جد و پدرشان برای تثبیت حکومت اسلامی در مدینه. امام 
حسین)ع(، هفت هشت ساله هستند که پیامبر)ص( از دنیا می روند و قضیه سقیفه 
پیش می آید و مسایلی که بعد از آن اتفاق می افتد. پیامبر اکرم)ص( برای آنکه مردم 
را از همان دوران خردسالی به حسین)ع( توجه داده باشند و جامعه اسلامی نسبت 
به مواضع جریانها در دهه های بعد توجیه شده باشند تا در صف بندیهای نیم قرن 
آینده در جهان اسلام که یک طرف آن حسن)ع( و حسین)ع(، و طرف دیگر یزید و  
معاویه اند ، حق و باطل را بتوانند تشخیص بدهند، ایشان به مناسبت های گوناگون 
بارها و بارها در حضور مردم، از شاخص بودن حسن)ع( و حسین)ع( سخن گفتند 
تا در حافظه عمومی جامعه اسلامی، آن عزیزان به عنوان ملاک دین مطرح باشند و بر 

» فئه باغیه « و باند تبهکاری که با اینان درگیر می شوند، نفرین فرستادند.
می فرمود : »حسین منیّ و انا من حسین«؛ یعنی خط من، خط حسین)ع(، و خط 
حسین)ع( خط من است و فردا که من نیستم، حسین یعنی من و موضع حسین 
یعنی موضع من. اگر فرمود حسن و حسین، سید شباب اهل الجنه هستند، نوعی 
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تعیین تکلیف برای آینده جهان اسلام و تشخیص خطوط هم بود . پیامبر)ص( 
در میان سخنرانی، این دو کودک را بر روی زانوهایشان می نشاندند و در ملأ عام،               
می بوسیدند و اگر در هنگام سجده نماز، حسین)ع( که کودک بود برشانه پیامبر)ص( 
می رفت، پیامبر نماز را معطل می کرد تا حسین)ع( خود پایین بیاید و سپس از سجده 
بلند می شدند. پیامبر)ص( می خواست به هر بهانه به مردم بگوید که اینها معیار خط 
منند و وقتی من نیستم، ادامه خط من، حسن)ع( و حسین)ع( هستند. در واقع ، جامعه 
را برای تشخیص جناح بندیهای آینده در سی چهل پنجاه سال بعد آماده می کردند . 
اگر پیامبر)ص( می گویند : »حسین منیّ و انا من حسین« ، بدان معنی است که فردا 
باند امُویها نتوانند بگویند که ما هم اسلامی هستیم و درک و تفسیر خودمان را از 
اسلام داریم! یعنی حسین)ع( یک تفسیر دارد، یک تفسیر هم ما داریم. خاطره صدای 

پیامبر)ص( باعث می شد که نتوانند چنین چیزهایی را به سادگی بگویند. 
وقتی پیامبر)ص( گفت : »حسین منیّ و انا من حسین«، یعنی اسلام ، یک تفسیر بیشتر 
ندارد و آن تفسیر ِ حسین)ع( است و تفسیر امُویها، تفسیر درست اسلام نیست تا 
آنها فردا به راحتی نگویند - چنانکه گفتند - که اسلام، مقدس و محترم است؛ ولی 
ربطی به دعواهای ما ندارد؛ برخورد ابزاری با آن نکنیم! دین را داخل مسائل سیاسی و 
اختلافات خود نکنیم، دین در کنار و محترم باشد!، ما با حسن و حسین بر سر مسائل 
دیگری دعوا می کنیم و اختلاف ما اصلًا ربطی به دین ندارد. اسلام، مقدس است؛ 
پیغمبر، محترم است و قرآن، روی سر ماست؛ اما ما کار خودمان را انجام می دهیم، 

حسین هم به خاطر قدرت با ما می جنگد؛ ما هم جواب او را می دهیم.
پیامبر اکرم)ص( برای آنکه نتوانند بعدها چنین حرف هایی بزنند و برای آنکه معلوم 
باشد که جنگ حسین)ع( و یزید ، جنگ دو قبیله و دو جناح و دو قرائت! در داخل 
اسلام نیست، بلکه جنگ اسلام و کفر است، از دهه ها قبل تکلیف خطوط را روشن 

کردند.
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نگاهی به ریشه های تاریخی جریان تکفیری در صدر اسلام 
حجت الاسلام احمد رهدار

مسئله داعش را حداقل با دو رویکرد کلان تاریخی ــ مذهبی و جامعه‌شناسی 
ــ مذهبی  تاریخی  با رویکرد  تحلیل  داد.  قرار  مطالعه  سیاسی م‌یتوان مورد 
چیزی است که مسبوق به سابقه است و از آن سخن گفته شده است. در تحلیل 
با این رویکرد اساس مسئله این است که عموماً دین و خصوصاً دین اسلام 
به‌دلیل اینکه دارای بطن است قابلیت تفسیر و تأویل دارد و به همین جهت 
اسلام در طول تاریخ مورد بازخوان‌یها و تفسیرها و قرائت‌های متعدد قرار 
گرفته است. تا آن جایی که این قرائت‌ها چارچوب‌های اصلی دین را رعایت 
م‌یکند نه‌تنها ایرادی بر آن‌ها وارد نیست، بلکه، ا‌یبسا که به‌نفع خود آن دین و 
یا متدیننان به آن دین نیز هست، شاید آن روایت منسوب به پیغمبر خاتم)ص( 
اما هم  باشد.  تحلیلی  به چنین  ناظر  امتی رحمة«  اختلاف  هم که م‌یفرماید: 
در دین اسلام و هم در دیگر ادیان گروه‌هایی بوده‌اند که تفسیرهایی از دین 
ارائه داده‌اند که انضباط لازم را نداشته و معمولاً خطوط قرمز و چارچوبه‌های 

اساسی آن دین را رعایت نم‌یکرده‌اند.

خوارج؛ اولین قرائت از دین که توسط قاطبه مسلمانان طرد شد
م‌یتوان در دین اسلام به‌طور خاص حداقل از دو سه جریان نام برد که قرائت 
آن‌ها قرائتی است که مورد پذیرش قاطبه اسلامی قرار نگرفته است، یکی از آن 
جریان‌ها جریان خوارج است که خاستگاه شکل‌گیری آن جنگ صفین است 
و اوج فعالیت آن‌ها هم جنگ نهروان است و بعد از آن جنگ هم معدودی 
زنده ماندند و یکی از جنایت‌هایی که انجام داده‌اند شهادت امام علی)ع( بوده 
است. خوارج در جنگ نهروان در ابتدا حدود 12 هزار نفر بودند و 8 هزار نفر 
آن‌ها توبه کردند و از 4 هزار نفر باق‌یمانده قریب به اتفاق آن‌ها کشته شدند، 
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اما با وجود این، این جریان هیچ‌گاه در طول تاریخ قطع نشد و از بین نرفت. 
آن‌ها اقلیت بودند و مورد انکار و مطرود عموم مسلمانان شیعه و سنی، اما در 
عین حال تا به امروز باقی مانده‌اند. حتی ما امروز در حوزه کشورهای خلیج 

جریانی از خوارج را مشخصاً در شاخه اباضیه داریم.

غُلات؛ جریان افراط‌گرایی مذهبی در جانب تشیع
ما دو جریان دیگر را هم در تاریخ اسلام داریم که م‌یتوان آن‌ها را مصداق 
است.  سنی  یکی  و  شیعی  یکی  جریان  دو  این  دانست،  مذهبی  افراط‌گرایی 
جریان خوارج افراط‌گرایی مذهبی نیست، بلکه افراط‌گرایی دینی است چون 
نه شیعه است و نه سنی. اما دو جریان دو طرف خوارج داریم که یک جریان 
شیعی است و یا حداقل خودش ادعا م‌یکند که شیعی است و دیگری هم خود 

را کنار اهل‌سنت تعریف م‌یکند.
جریان افراط‌گرایی نزدیک به شیعه غلات است. جریان غلات جریانی است 
که به‌خلاف تصریح ائمه معصوم)ع( بر این باور هستند که اهل‌بیت)ع( نوعی 
الوهیت دارند و مقام آن‌ها در حد مقام خدایی است و از این قبیل افکار دارند. 
به‌طور  امام صادق)ع(  و  داریم  زیادی  روایات  این‌ها  به  راجع  ابتدا  همان  از 
آشکار آن‌ها را مورد انکار قرار داده‌اند. امروز هم در همین ایران خودمان در 
منطقه کردستان فرقه‌ای داریم با نام عل‌یاللهی که مورد پذیرش قاطبه اسلامی 
قرار نگرفته‌اند و هرچند خودشان ادعا م‌یکنند که ما شیعه هستیم اما کسی 

این‌ها را به‌عنوان شیعه قبول ندارد و شیعیان هم این‌ها را طرد م‌یکنند.

ناصبی‌ها؛ جریان افراطی در جانب اهل‌سنت
جریان افراط‌گرایی مذهبی در جانب اهل‌سنت هم ناصب‌یها هستند. ناصب‌یها 
آن دسته از اهل‌سنت هستند که به اهل‌بیت)ع( احترام نم‌یکنند، به آن‌ها توهین 
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م‌یکنند، قتل شیعه را واجب م‌یدانند و از این قبیل افکار و رفتارها دارند. البته 
از سوی عموم اهل‌سنت طرد و نفی شده  تاریخ اسلام  این جریان در طول 
است. اهل‌سنت معمولاً گفته‌اند که ناصب‌یها ربطی به تسنن ندارد. در واقع فرق 
مختلف اهل‌سنت برای اهل‌بیت)ع( احترام قائل هستند و هرچند آن‌ها را امام 
و خلیفه نم‌یدانند، اما آن‌ها را سمبل‌های ایمان، غیرت، عفت، ادب، انسانیت و 
تقوا م‌یدانند و به همین علت برای آن‌ها، به‌عنوان مصادیق بارز عترت پیغمبر 

خاتم)ص( احترام قائل هستند.
 شباهت‌هایی بین این گروه داعش و خوارج وجود دارد اما همچنان که اشاره 
بخواهیم  اگر  مذهبی.  نه  و  است  دینی  افراط‌یگری  جریان  یک  خوارج  شد 
تحولات  به  اشاره‌ای  باید  کنیم  بررسی  داعش  در  را  ناصب‌یگری  ریشه‌های 
که  دیگری  گروه‌های  همچون  نیز  نواصب  جریان  باشیم.  داشته  ناصب‌یگری 
موقع  هیچ  اما  است  داشته  نشیب  و  فراز  تاریخ  در طول  اشاره شد  آن‌ها  به 
فراز  با  جریان  این  البته  دارد.  قضا حضور  از  هم  ما  زمان  در  و  نشده  قطع 
مبانی  و  را  کرده خودش  است سعی  کرده  پیدا  که  تاریخ‌یای  نشیب‌های  و 
خودش را به‌صورت علمی و به‌اصطلاح خودشان متقن و مستند به دین تبیین 
کند. یکی از شخصیت‌های مؤثر در این جریان فکری ابن‌تیمیه است. ابن‌تیمیه 
در تبیین علمی یک نوع نگرش کاملًا ضدشیعی و افراطی مذهبی خیلی مؤثر 
است. او در قرن هشتم قمری و مقارن با مرحوم علامه حلی م‌یزیسته است و 
برخی از کتاب‌های علامه حلی و ابن‌تیمیه در زمان حیات‌شان در نقد همدیگر 
نوشته شده است، اما شخصیت علامه حلی باعث شد که با ردیه‌هایی که آن 
موقع بر افکار ابن‌تیمیه نوشت اندیشه‌های ابن‌تیمیه در مقیاس اجتماعی خیلی 

مورد پذیرش و اقبال اهل‌سنت قرار نگیرد.
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ابن‌وهاب هیچ  افراطی  افکار  به  اهل‌سنت  نبود،  اگر پول عربستان 
اهمیتی نمی‌دادند

متأسفانه حدود چهار قرن بعد از ابن‌تیمیه در قرن 12 فردی در جهان اهل‌سنت 
از  تندتر  و  رادیکال‌تر  قرائتی  با  که  عبدالوهاب  محمدبن  به‌نام  کرد  ظهور 
اندیشه‌های ابن‌تیمیه همان اندیشه‌ها را مورد بازخوانی و بازتفسیر قرار داد. این 
بار هم بسیاری از علمای اهل‌سنت علیه این فرد موضع‌گیری کردند و کتاب و 
مقاله نوشتند و به همین علت دم و دستگاه فکری و اعتقادی آقای عبدالوهاب 
خیلی اقبال اجتماعی پیدا نکرد و حداقل در مرحله اول مورد استقبال عموم 
بین  استراتژیک  اتحاد  نوعی  اینکه  از  پس  اما  نگرفت.  قرار  سنی  مسلمانان 
ابن‌وهاب و شاخه آل‌سعود برقرار شد قضیه متفاوت شد. در این شرایط قرار 
شد که سعود‌یها حمایت مالی و نظامی و اقتصادی داشته باشند و خاندان 
ابن‌وهاب  اندیشه  بیاورند. در واقع  ابن‌وهاب هم بحث‌های عقیدتی را پیش 
که امروزه ما آن‌ها را به‌نام وهابیت مورد شناسایی قرار م‌یدهیم از زمانی که 
رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و قدرت سیاسی اقتصادی پشت آن قرار 
گرفت در جاهایی مورد قبول توده مسلمانان قرار گرفت. حتی امروز هم این 
مسئله و این تردید مورد ملاحظه است و خیلی جدی است که اندیشه وهابیت 
به ما هو اندیشه، چقدر میان توده مسلمانان مقبولیت دارد و این اندیشه در 
جهان اسلام منهای ریال‌های عربستان مورد پذیرش قرار م‌یگیرد یا نه؛ چون 
تاریخ وهابیت به‌خوبی گواه این مطلب هست که در هر جایی در جهان اسلام 
که اندیشه وهابیت مورد تأیید قرار گرفته است معمولاً به‌پشتوانه حمایت‌های 
مالی عربستان است؛ تا جایی که م‌یشود ظن غالب برد و حدس غالب زد که 
اگر ریال‌های عربستان نبود اهل‌سنت برای اندیشه‌های افراطی ابن‌وهاب هیچ 

ارزشی قائل نم‌یشدند.
طی  که  است  وهابیت  با  مشابهی  حال  عین  در  و  متفاوت  جریان  وهابیت 



22

دارای ساختار  که  این  به‌دلیل  این جریان  است.  اخیر شکل گرفته  قرن  چند 
تشکیلاتی و حزبی شد در خیلی از کشورهای جهان اسلام فراتر از وهابیتی که 
فقط در عربستان لانه کرده است توانست نفوذ کند. اخوان المسلمین خودشان 
ابا دارند یا لااقل بعضی از شاخه‌های آن ابا دارند از این که عنوان وهابی بر 
خودشان بگذارند. واقعیت قضیه هم این است که همه فرق اخوان المسلمین 
وهابی نیستند اما با این حال قرائتی از اخوان المسلمین وجود دارد که آن را به 
شاخه وهابیت خیلی نزدیک م‌یکند. شاید این قرائت همان قرائت اندیشه‌های 
توسط  قطب  برادرش سید  که  وقتی  که  باشد  قطب  سید  برادر  قطب  محمد 
جمال عبدالناصر شهید شد، فرار کرد و به عربستان رفت و اندیشه‌های سلفی 

را آنجا ترویج داد.

سه قرائت از وهابیت
اندیشه محمد قطب هم در عربستان مطرح شد و از این جهت که یک اندیشه 
افراطی است م‌یتواند وهابی خوانده شود، اما اگر آن را یک نوع اندیشه وهابی 
لحاظ کنیم باید این را هم اضافه کنیم که اندیشه وهابی در عربستان یک‌دست 
نیست. با کمی مسامحه م‌یشود گفت که در 50 سال قبل یا در 60 سال قبل 
یک قرائت از وهابیت در سراسر عربستان حاکم بود، اما الآن در عربستان یک 
قرائت از وهابیت حاکم نیست. یکی از قرائت‌هایی از وهابیت که در عربستان 
مطرح است و نماد علمی آن بیشتر جامعة المدینة المنوره یعنی دانشگاه مدینه 
که  این‌ها کسانی هستند  است.  تکفیری  وهابیت  معروف  قرائت  است همان 
شیعه را تکفیر م‌یکنند و قرائت خیلی تندی از وهابیت دارند. این قرائت که 

وهابیت حکومتی هم گفته م‌یشود تقریباً بر سراسر عربستان هم غلبه دارد.
یک قرائت دیگر از وهابیت نیز در عربستان مطرح است  که نماد علمی آن 
و  هستند  وهابی  هرچند  این‌ها  است.  عربستان  در  الاسلامیة  العالمیة  رابطة 
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با شیعه  باب گفت‌وگو  مثال  برای  اما  دارند  به شیعه  انتقادات جدی  هرچند 
نم‌یکنند  تکفیر  اما  تند م‌یکنند  نقد  نم‌یکنند،  تکفیر  را  نم‌یبندند و شیعه  را 
معتدل‌ترند.  مقدار  یک  و  م‌یپذیرند  را  شیعه  با  گفت‌وگو  و  حوار  مسئله  و 
گروه دیگری هم که م‌یتوان ذیل وهابیت از آن سخن گفت همان وهابیت 
قطبی است که همان شاخه شکل‌گرفته بر اساس اندیشه‌های محمد قطب در 
عربستان است. این جریان تقریباً تا حدی معتدل است و نقدهایش هم به شیعه 

نقدهای خیلی تندی نیست اما در عین حال نقد دارند.

آیا غلات در شیعه هم وجود دارد ؟
در دوره ما هم جریان‌هایی در شیعه وجود دارند که شاید به‌دلیل اینکه مشخصاً 
را  آن‌ها  نام  این  به  است،  نرفته  کار  به  هنوز  آن‌ها  مورد  در  غلات  ادبیات 
غلات  با  هستند  شیعی  جامعه  طرد  مورد  که  حیث  این  از  اما  نم‌یشناسیم 
جریان  یک  با  اسلام  جهان  در  الآن  ما  که  هستید  مستحضر  شما  مشترکند. 
شیعی  بدل  نسخه  که  گفت  م‌یشود  تقریباً  که  هستیم  روبه‌رو  شیعی  افراطی 
ما  تسنن  جهان  در  اگر  واقع  در  است.  تسنن  جهان  در  تکفیری  اندیشه‌های 
جریان‌های مذهب‌یای داریم که شیعه را تکفیر م‌یکنند و مبتنی بر این اعتقادی 
که دارند ا‌یبسا جاهایی به قتل شیعه ولو با روش‌های غیرانسانی و غیراسلامی 
م‌یپردازند، این طرف در شاخه شیعی آن هم جریاناتی هستند که ادبیات آن‌ها 
نه وزن علمی مناسب دارد و نه از تقوای واژگانی برخوردار است و نه تأدب 
اسلامی دارد و در مجموع مورد قبول جهان اسلام و حتی مقبول جهان تشیع 

قرار نگرفته است.
شما اگر ملاحظه بفرمائید و در اینترنت هم امکان بررسی آن هست که قاطبه 
علما و مراجع عظام تقلید و ذ‌ینفوذان شیعه این جریان را یک جریان انحرافی 
م‌یدانند؛ جریانی م‌یدانند که از این حیث که از کانون‌های مشخص و مشابهی 
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مشابه  و  دارد  مساعی  تشریک  تکفیری  جریان‌های  با  م‌یشود  حمایت  دارد 
است. شما م‌یدانید هم جریان تکفیری تسنن توسط استکبار جهانی از جمله 

آمریکا مورد حمایت قرار م‌یگیرد و هم این جریان.
جهان  در  افراطی  گروه‌های  از  که  تقسیم‌بند‌یای  به  توجه  با  تسنیم: خوب، 
اسلام و سیری که این گروه‌ها در طول تاریخ اسلام پیموده‌اند، داشتید، به نظر 
م‌یرسد م‌یتوان الآن این بخش از تحلیل جریان‌های اخیر را جمع‌بندی کرد. 
رویکرد مذهبی ــ تاریخی در تحلیل جریان‌های افراطی اسلامی ما را به چه 

نتیجه‌ای م‌یرساند؟
افراط‌گری جریان  باید گفت که جریان و رویکرد  این بخش  در جمع‌بندی 
جدیدی نیست. در گذشته تاریخی نیز این رویکرد با اسم‌های دیگری هم در 
شاخه تشیع و هم در شاخه تسنن وجود داشته‌اند و تجربه تاریخی هم نشان 
م‌ید‌هد که این‌ها جولانی دارند اما دولت نخواهند داشت؛ همچنان که روایتی 
م‌یفرماید: »للباطل جولة و للحق دولة«. این‌ها به‌دلیل اینکه ماهیت کاملًا باطلی 
ثبات و استقرار مستمری  نم‌یتوانند درون جامعه اسلامی یک  دارند معمولاً 
داشته باشند. تجربه تاریخی هم گواه است بر اینکه این‌ها، نتایج‌شان و راندمان 

و مقبولیت‌شان خیلی پائین بوده است.
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چکیده ای از ترجمه خطبه منا حضرت سیدالشهدا )ع(
سخنران: حسین پسر علی|مکان: منا|زمان: ذی حجه سال ۶۰ هجری)یک سال 
قبل از عاشورا(|حضار: ۲۰۰ صحابی پیامبر ۵۰۰ نفر از تابعین و صدها تن از 
آگاهان امت|مخاطب: همه ی تاریخ )شاید ما باشیم! به شرط اینکه به قیامت 

ایمان داشته باشیم( .
بسم الله الرحمن الرحیم

ای مردم، بزرگان عبرت بگیرید از موعظه ای که خداوند به دوستان خود در 
قرآن میفرماید اگر شما خود را اولیای خدا میدانید، و اگر دیندارید و مخاطب 
قرآن هستید پس بی تفاوت نمانید و احساس تکلیف کنید! آیا ندیده اید که 
حمله  شدت  به  یهودی  و  مسیحی  روحانیون  به  قرآن  در  بار  چند  خداوند 
فرموده و آنها را توبیخ کرده است که چرا مردان خدا در جامعه و حکومت بی 
عدالتی و فساد دیدند و سکوت کردند؟ چرا اعتراض و انتقاد نکردند؟ و فریاد 
نکشیند؟ و نیز فرمود:»نفرین بر کسانی از بنی اسرائیل که کافر شدند. آنها که 

امر به معروف و نهی از منکر نکردند، و چه بد عمل کردند.
خداوند علمای مسیحی، یهودی و روحانیون و آگاهان ادیان قبل را نکوهش 
کرد زیرا ستمگرانی جلوی چشم آنها فساد میکردند و اینان میدیدند و سکوت 
میکردند و دم برنمی آوردند. خداوند چنین کسانی را کافر خوانده و توبیخ 
کرده که چرا در برابر بی عدالتی و تبعیض و فساد در حکومت و جامعه ی 
اسلامی ساکت هستید و همه چیز را توجیه و ماستمالی میکنید و رد میشوید؟ 
چرا سکوت کرده اید؟ علت آن این است که عده ای از شما میخواهید که 
سبیلتان را چرب کنند و  عده ای از شما هم میترسید که سبیلتان را دود بدهند. 
عده ای طمع سفره دارید و سفرهی چرب میخواهید تا بخورید و میگویید که 
چرا خودمان را به زحمت بیندازیم و با نهی از منکر و انتقاد و اعتراض ریسک 
کنیم؟ فعلا که بساط مان رو به راه است و عده ای از شما نیز میترسید. اما مگر 
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در قرآن نمیخوانید که فرمود از مردم نترسید از حاکمان و صاحبان قدرت و 
ثروت نیز نترسید از من بترسید! آیا شما این آیه را ندیده اید؟ آیا سوره¬ی 
توبه را نخوانده اید که میگوید زنان و مردان مومن نسبت به یکدیگر ولایت 
اجتماعی دارند و حق دارند در کار یکدیگر دخالت بکنند. به این اندازه که 
یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند. خداوند این حق و اجازه را 
داده است که شما نسبت به یکدیگر بی¬تفاوت نباشید بلکه حساس باشید. 
اگر همین یک اصل امر به معروف و نهی از منکر یعنی نظارت دائمی و انتقاد 
و اعتراض و تشویق به خیرات و عدالت و مبارزه در برابر ظلم و بی-عدالتی 
و تبعیض اجرا بشود بقیه ی فرائض، تکالیف الهی نیز اجرا می شود و همین 
نباشید!  نباشید! سورچران  دنیا  دنبال  نترسید!  بکنید!  را شما عمل  یک حکم 
اما هیهات که شما اهل همین یک تکلیف هم نیستید. ولی من هستم. امر به 
معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام و دین است منتها دعوت زبانی تنها 
نه صرفا اینکه ای مردم بیایید و مسلمان شوید! اسلام خوب است و به بعضی 
شبهاتتان پاسخ بدهیم و تمام. اما نهی از منکر با رد مظالم، جبران همه ی بی 
اینکه عدالت خوب  عدالتی هایی که میشود و شده است. و نه صرفا گفتن 
است و ظلم بد است. یعنی در برابر ظلم و ستمهایی که شده، ایستادن و آنها را 
عقب زدن و جبران بی عدالتی ها، وظیفه عملی شماست. باید درگیر شوید و 
با ستمگران، چشم در چشم بایستید و بگویید: نه! باید انتقاد و اعتراض کنید و 
یقه شان را بگیرید. تقسیم عادلانه بیت المال و اموال عمومی و توزیع عادلانه 
ثروت حکم خداست. گرفتن مالیات از ثروتمندان و هزینه کردن آن به نفع 
فقرا ادامه همان تکلیف است. شما گروهی که به آدمهای خوب مشهورید و 
عالمان دین خوانده میشوید، به خاطر خداست که در نزد مردم هیبت دارید و 

هم بزرگان و هم ضعفا از شما حساب می برند.
بر  را  شما  و  گذارند  می  احترام  و  و  برند  می  شما حساب  از  دین  نام  -به 
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خودشان ترجیح می دهند. در حالی که هیچ فضیلتی بر آنها ندارید. و هیچ 
خدمتی به این مردم نکرده اید. و مردم مجانی برای شما احترام قائل اند. و 
شفاعت شما را می پذیرند. شما به نام دین است که اعتبار و نفوذ کلمه دارید. 
در خیابان ها مثل شاهان نام می برید. و با هیبت و کبکبه رفتار می کنید. به 
راستی چگونه به این احترام و اعتبار اجتماعی رسیده اید. فقط به این علت 
که مردم از شما توقع دارند که به حق خدا قیام کنید. اما شما در اغلب موارد 
را  الهی  الهی کوتاهی کردهاید و حق رهبران  احقاق حق  انجام وظیفه و  از 

کوچک شمرده اید.
* حق مستضعفان و طبقات محروم جامعه را تضییع کرده اید. شما نسبت به 
حق ضعفا و محرومین کوتاه آمده اید. این حقوق را نادیده گرفته اید و سکوت 
کرده اید اما هر چیز که فکر میکردید حق خودتان است مطالبه کردید. شما 
ان شاءالله خدا در  آمدید و گفتید  بود کوتاه  هرجا حق ضعفا و مستضعفین 
آخرت جبران میکند اما هر جا منافع خودتان بود ان را به شدت مطالبه کردید 
و محکم ایستادید. شما نه مالی در راه خدا بذل کردید و نه جانتان را در راه 
ارزشها و عدالت به خطر انداختید و نه حاضر شدید با قوم و خویش ها و 
دوستانتان به خاطر خدا و اجرای عدالت و اسلام درگیر بشوید. با همه ی این 
کوتاهی ها از خدا بهشت را هم میخواهید؟ پس از همه ی این عافیت طلبی ها 
و دنیا پرستی ها منتظرید که در بهشت همسایه ی پیامبران او باشید! در حالی 
که من میترسم خداوند در همین روزها از شما انتقام بگیرد. خداوند از شما 
انتقام خواهد گرفت. مقام شما از کرامات خداست. دستاورد خودتان نیست. 
الهی و مجاهدان و عدالت خواهان را اکرام و احترام نمیکنید و  شما مردان 
تکلیف شناسان را قدر نمیدهید. حال آنکه به نام خدا در میان مردم محترمید. 
میبینید که پیمانهای خدا در این جامعه نقض میشود و آرام نشسته اید و فریاد 
نمیزنید اما همین که به یکی از میثاقهای پدرانتان بی حرمتی شود داد و بیداد به 
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راه میاندازید. میثاق خدا و پیامبر خدا زیر پا گذاشته شده، شما آرامید، سکوت 
کرده و آن را توجیه میکنید. حال میثاق پیامبر در این جامعه تحقیر شده است؛ 
بر روی  اسلامی  در سرزمین های  ها  وبیچاره  فقرا  زمینگیران، کوران،  لالها، 
زمین رها شده اند و بی پناهند و کسی به اینها رحم نمیکند. شما به این وظیفه 
ی دینی و الهی تان عمل نمیکنید و کسی مثل من هم که میخواهد عمل کند، 
کمکش نمیکنید. میثاق خدا این است که بیچاره ها و زمینگیرها نباید در شهرها 
گرسنه بمانند و کسی به دادشان نرسد. این میثاق خداست و شما خیانت کرده 
اید. شما مدام به دنبال ماستمالی و مسامحه؛ یعنی سازش با حاکمیت هستید 
تا خودتان امنیت داشته باشید، ولی امنیت و حقوق مردم برایتان مهم نیست. 
فقط امنیت و منافع خودتان برایتان مهم است. همه ی اینها محرّمات الهی بود 

که می-بایست ترک میکردید و نکردید.
* شما می بایست این ستمگران و فاسدان را نهی از منکر میکردید و نکردید، 
و مصیبتتان از همه بالاتر است. چون عالم به دین و اصحاب پیامبر بودید و 
چشم مردم به شما بود و شما را نماینده ی اسلام میدانستند. مجرای حکومت 
و مدیریت و رهبری جامعه باید به دست علمای الهی باشد که امین بر حلال 
و حرام خداوند هستند، اما شما کاری کردید که این مقام را از آنها گرفتند و 
موفق شدند حکومت را منحرف کنند، زیرا شما زیر پرچم حق متحد نشدید 
و پراکنده و متفرق شدید و در سنت الهی اختلاف کردید با این که همه چیز 
روشن بود. اگر حاضر بودید زیر بار شکنجه و توهین، مخالفت کنید و در راه 
خدا رنج ببرید، حکومت در دست صالحان بود، اما شما در برابر بی عدالتی و 
ستمگران، تمکین و امور الهی و حکومت را به اینان تسلیم کردید، حال آنکه 
آنان به شبهات عمل می کنند و طبق شهوات خود حکومت می کنند و دین را 
از حکومت تفکیک کردند. فرار شما از مرگ، اینان را بر جامعه مسلط کردند، 
شما به زندگی دنیایی چسبیده اید و حاضر نیستید از آن جدا شوید.اما بدانید 
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که هر کس در راه خدا کشته نشود، عاقبت می میرد.آیا گمان می کنید اگر 
شهید نشوید تا ابد زنده می مانید؟ اما اگر شهید نشوید، مدتی بعد با ذلت می 
میرید. شما از دنیا دست بر نمی دارید، اما دنیا از شما دست برمی دارد. پس ای 
علمای الهی، تا دیر نشده جانتان را در خطر بیاندازید و از حیثیتتان در راه دین 
و ارزشها مایه بگذارید و فداکاری کنید. شما این ضعفا و مستضعفین و فقرا و 
محرومین را دست بسته تحویل دستگاه ظالم داده اید. گروههایی از مردم برده 
ی اینان شده اند و مثل برده های مقهور و شکست خورده، زیر دست و پای 
آنان له میشوند. عده ای نان شبشان را نمی توانند تهیه کنند. در هر شهری عده 
ای را گماشته اند که افکار عمومی را بسازند و به مردم دروغ بگویند. مردم 
نمیتوانند دستی را که به سمتشان میآید تا به آنها زور بگوید، عقب بزنند و از 
خود دفاع کنند. شما همه ی این صحنه ها را میدیدید و کاری نمیکردید. اینان 
عده ای ستمگر و صاحبان قدرت اند که علیه ضعفا و محرومین بسیار خشن 
عمل می کنند و به روش غیر اسلامی حکومت می کنند و متاسفانه بی چون 
و چرا هم اطاعت می شوند. در حالی که نه خدا را می شناسند و نه آخرت را 
قبول دارند. تعجب می کنم از شما که این زمین زیر پای ظالمان صاف و پهن 
است، عده ای باج بگیر حکم میرانند، و کارگزاران حکومت هم بویی از عاطفه 

و انسانیت و مهربانی نبرده اند و شما هم باز ساکتید.
*خدایا تو می دانی که قیام ما له له زدن برای سلطنت، تنافس در قدرت و 
گدایی دنیا و شهرت نیست، بلکه تنها برای برپاکردن نشانه های دین تو قیام 
کردیم. این علامتهای راهنمایی و تابلوهای راه را انداخته اند و من میخواهم 
دوباره این تابلوها را برپاکنم. قیام برای این است که مردم گیج و گمراه شده 
اند و باید آگاه شوند و باید خونمان را به صورت این خواب زده ها بپاشیم 

تا بیدار شوند.
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سه عنصر اصلی در قیام عاشورا
مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای )حفظه الله(

)ع( وجود دارد: عنصر منطق و عقل،  سه عنصر در حرکت حضرت اب‌یعبدالَلّه
عنصر حماسه و عزت، و عنصر عاطفه.عنصر منطق و عقل در این حرکت، در 
بیانات آن بزرگوار متجلی است؛ قبل از شروع این حرکت، از هنگام حضور 
در مدینه تا روز شهادت. جمله، جملهی‌ این بیانات نورانی، بیان‌کنندهی‌ یک 
شرایط  وقتی  که  است  این  هم  منطق  این  خلاصهی‌  است.  مستحکم  منطق 
وجود داشت و متناسب بود، وظیفهی‌ مسلمان، »اقدام« است؛ این اقدام خطر 
داشته باشد در عال‌یترین مراحل، یا نداشته باشد. خطرِ بالاترین، آن است که 
انسان جان خود و عزیزان و نوامیس نزدیک خود - همسر، خواهر، فرزندان و 
دختران - را در طبق اخلاص بگذارد و به میدان ببرد و در معرض اسارت قرار 
دهد. اینها چیزهایی است که از بس تکرار شده، برای ما عادی شده، در حالی 
که هر یک از این کلمات، تکان‌دهنده است. بنابراین، حتی اگر خطر در این 
حد هم وجود داشته باشد، وقتی شرایط برای اقدام متناسبِ با این خطر وجود 
دارد، انسان باید اقدام کند و دنیا نباید جلوی انسان را بگیرد؛ ملاحظه‌کاری و 
محافظه‌کاری نباید مانع انسان شود؛ لذت و راحت و عافیتِ جسمانی نباید 
مانع راهِ انسان شود؛ انسان باید حرکت کند. اگر حرکت نکرد، ارکان ایمان و 
اسلام او بر جا نیست. »انّ رسول‌الَلّه )صلّ‌یالَل‌ّهعلیه‌وآله( قال: من رأی سلطانا 
جائرا مستحّال لحرم الَلّه و لم یغیرّ علیه بفعل و لاقول کان حقّا عل‌یالَلّه ان یدخله 
مدخله«؛ منطق، این است. وقتی اساس دین در خطر است، اگر شما در مقابل 
این حادثه‌، با قول و فعل وارد نشوید، حقِ عل‌یالَلّه است که انسان ب‌یمسؤولیت 
و ب‌یتعهد را با همان وضعیتی که آن طرف مقابل -آن مستکبر و آن ظالم- را 

با آن روبه‌رو م‌یکند، مواجه کند.
حسین‌بن‌علی )علیه‌السّلام( در خلال بیانات گوناگون -در مکه و مدینه و در 
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تبیین  را  وظیفه  این  محمدبن‌حنفیه  به  وصیت  در  و  راه،  مختلف  بخش‌های 
کرده و آن را بیان فرموده است. حسین‌بن‌علی )علیه‌السّلام( عاقبتِ این کار را 
م‌یدانست؛ نباید تصور کرد که حضرت برای رسیدن به قدرت -که البته هدف 
آن قدرت، مقدس است- چشمش را بست و برای آن قدرت حرکت کرد؛ 
نه، هیچ لزومی ندارد که یک نگاه روشنفکرانه ما را به این‌جا بکشاند. نخیر، 
عاقبت این راه هم بر حسب محاسبات دقیق برای امام حسین )علیه‌السّلام( با 
روشن‌بینی امامت قابل حدس و واضح بود؛ اما »مسأله« آن‌قدر اهمیت دارد که 
وقتی شخصی با نفاستِ جان حسین‌بن‌علی )علیه‌السّلام( در مقابل این مسأله 
قرار م‌یگیرد، باید جان خود را در طبق اخلاص بگذارد و به میدان ببرد؛ این 
برای مسلمان‌ها تا روز قیامت درس است و این درس عمل هم شده است و 
فقط این‌طور نبوده که درسی برای سرمشق دادن روی تختهی‌ سیاه بنویسند، 
که بعد هم پاک بشود؛ نه، این با رنگ الهی در پیشانی تاریخ اسلام ثبت شد و 

ندا داد و پاسخ گرفت، تا امروز.




